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تاك

چگونه با کودکان 
درباره مرگ صحبت کنیم؟

بیشتر والدین و بزرگســالان با این نوع از سؤال ها  �
آشنا هستند: مامان بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد، 
ما چطور می میریم و ... . اینها ســؤال هایی هســتند 
کــه هر والد یا مربــی در طــول دوره تربیت حداقل 
یک بار با آن مواجهه می شــود. مرگ برای بسیاری از 
کودکان موضوع مبهمی اســت؛ اما نترسید و سعی 
کنید از این فرصت ها، ســؤال و کنجکاوی کودکان به 
نحو احسن اســتفاده کنید ولی مراقب سن و سال و 
درک کودک باشید. بیشتر کودکان پیش دبستانی پایه 
و اســاس بیولوژیکی مرگ را درک نمی کنند و بر این 
باورند که مرگ حالت متفــاوت زندگی مانند خواب 
طولانی مدت اســت. در این ســن، کــودکان اغلب 
می گوینــد فقط افراد پیر و بیمــار می میرند. کودکان 
پیش دبستانی مرگ را موقت و برگشت پذیر می دانند؛ 
زیرا در داستان هایی که می خوانند یا تماشا می کنند، 
اغلب شــخصیت ها پــس از نابودی کامــل ناگهان 
دوباره زنده می شوند. به طورمعمول در سنین چهار 
تا ۱۱ سالگی، کودکان به تدریج متوجه می شوند مرگ 
یک واقعیت اجتناب ناپذیر و غیرقابل برگشــت است 
که منجر به متوقف شــدن تمام مراحل جســمی و 
روحی می شــود. ازآنجاکه شــما والدین و مربیان در 
ارتباط تنگاتنگ با کودک هستید، توصیه می شود که 
کنجکاوی و سؤال کودک درباره مرگ را نادیده نگیرید 
یا ســعی نکنید موضوع را تغییر دهید. با گوش دادن 
به آنچه کودکان درباره مرگ می پرســند و می گویند، 
شــما می توانیــد احساســات و ســطح درک آنها را 
ارزیابی کرده و با استفاده از جملات ساده پاسخ های 
مناســب دهید. برای  مثال، برای کودکان خردســال 
بگویید وقتی کســی می میرد دیگر نفس نمی کشد، 
غذا نمی خورد یا احساس گرسنگی یا سرما نمی کند، 
مانند گل هــای پژمرده کــه دیگر رشــد نمی کنند و 
شــکوفه نمی دهند. هنگام گفت وگو درباره مرگ با 
کودکان، مراقب استفاده از کلمات باشید. بعضی از 
کودکان مرگ را با خواب اشــتباه می گیرند. به کودك 
نگویید یک  مرده در خواب است، آن وقت آنها به این 
باور می رسند که افراد مرده می توانند از خواب بیدار 
شوند. وقتی کودکان می شنوند که بیماری عامل مرگ 
اســت، برای جلوگیری از سردرگمی به آنان توضیح 
دهید که فقط بیماری بسیار جدی ممکن است منجر 
به مرگ شــود، آنها نباید تصور کنند که بیماری های 
جزئی هم باعث مرگ می شــوند. هنگامی که کودک 
مــرگ را فقط با پیــری مرتبط بدانــد، وقتی جوانان 
بمیرند، بسیار گیج می شود. با اطمینان به آنها بگویید 
اکثر مــردم مدت زمانی طولانــی زندگی می کنند اما 
بعضی ها این طور نیســتند. لازم به ذکر است که دین 
و فرهنگ نیز نقش مهمی در شــکل گیری باورهای 
کودکان نســبت به مرگ دارند. مذهب برای بسیاری 
از افــراد در زمان غم و انــدوه منبع قدرت و آرامش 
واقعی اســت؛ اما در ســن پیش دبســتانی ها هنوز 
اســتعاره و تعابیر مذهبی از مرگ درک نشده است، 
قبل از اســتفاده از عبارات معنوی اطمینان حاصل 
کنید که کودک شما آنها را می فهمد. اگر کودک شما 
در مراسم تشــییع جنازه یا سوگواری شرکت می کند، 
از قبل بــه او توضیح دهید که این یک اتفاق بســیار 
غم انگیز است و برخی از مردم گریه می کنند و بسیار 

ناراحت می شوند.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

نگاه

 تکنولوژی پلی برای کاهش 
محرومیت در مدارس

شــرایط  � در  مــا،  آموزش وپــرورش  نظــام 
فعلــی، با ابزارهــای تکنولــوژی جدیــد در کنار 
سیاست گذاری های درست می تواند نقش بسزایی 
در کاهش محرومیت ها داشته باشد؛ به طورمثال 
فردی که امکان دسترســی به آزمایشگاه ندارد یا 
اینکه در سیســتم های دولتی بــدون حمایت های 
آموزشی قوی تحصیل می کند، در سطح عمومی 
مجموعه ای از ابزارهــای تکنولوژی در اختیارش 
قرار می گیــرد که آن محرومیت هــا را تا حدودی 
جبران می کنــد. تغییرات تکنولوژی باعث شــده 
یــک نفر در طــول مــدت کوتاهی مجبور باشــد 
مهارت هــای متفاوتی را تجربه کند و امکان ندارد 
با چنین ساختارهای ســنتی موجود به این سطح 
برسیم. حال باید پرسید، برای رسیدن به این سطح 
موردنظــر چه باید کرد؟ ســه عنصر بســیار مهم 
در ایــن زمینه عبارتند از: ۱- نهاد آموزش شــامل 
مدرســه و فرایندها، ۲- معلم ۳- امکاناتی که در 
نظام آموزش وپرورش است. این سه عنصر باید به 
صورت مدرن و منصفانه در کشور در دسترس قرار 

بگیرد تا بتوانیم شاهد تغییر باشیم.
نکتــه ای که معلمــان باید بــه آن توجه کنند 
این اســت که دانش آموزان را بــرای مهارت ها و 
امکاناتی آموزش دهند که برای آینده باشد، تا برای 
شرایط پیش رو و چیزهایی که خلق نشده، مهارت 
پیــدا کنند. به نظر می رســد مدرســه آن واحدی 
اســت که باید تغییر کند. مدرسه باید تغییر کند تا 
آموزش تغییر کند. مادامی که مدرســه همان طور 
بماند، هیچ اتفاقی نمی افتد. در مدرسه نیز هرچه 
که باید تغییر کند، عامل تغییر، معلم اســت. چرا 
به معلم به عنوان عامــل تغییر توجه نمی کنیم؟ 
همچنین در این مســیر نیازمند این هستیم که در 

شیوه های آموزشی تفاوت دانش آموزان را ببینیم؛ 
آموزش برای انواع دانش آموزان با خلق وخوهای 
متفــاوت، تدوین روابط معلم و شــاگردی، امکان 
آموزش مســتمر در طول زندگی و امکان استفاده 
از ابزارهای جدید که بتواند مهارت ها را به صورت 
تصویری به مخاطب منتقل کند. در میان همه این 
فعالیت ها، ارزش ها و اصول در هر جامعه ، پایه و 
محور همه تصمیمات است. با رعایت این اصول 
به راحتی می توانیم ســایر مهارت ها را در جامعه 

در اختیار قرار دهیم.
باید با یک سازوکار منظم و حرفه ای در مدارس 
با معلمــان حرفه ای تر، تعلیم و تربیت هوشــیار 
و امکانات شــبکه ای گســترده، دانش آموزانی را 
آموزش دهیم که خودشان مهارت آفرینی کنند. در 
این شــرایط درواقع تمام مراحــل آموزش، اعم از 
ارائه درس، اجرای تمرین، تماس تیمی و گروهی، 
واکنش هــای دوجانبــه و چندجانبه بــا امکانات 

تکنولوژی امکان پذیر است.

از روزگار معلمــی می گویــد و اینکه اگرچه این شــغل نان ندارد، 
اما تــا بخواهی آب و آبرو دارد و همین می شــود مطلع گفت وگوی 
من بــا احمد مهرداد، معلم شــاعری که عاشــق شــعرگفتن برای 
دانش آموزانش اســت. گاه نام کوچک دانش آمــوز به نام مهدی و 
زهرا و سوفیا بهانه ســرودنش می شود و گاه جمع دانش آموزانش؛ 
بــه قول خــودش: «قبله مــن، دانش آمــوزان من – شــاه بیت دفتر 

و دیوان من».
احمد مهرداد، دبیر ادبیات فارسی است، آرزو می کند هر مسئولی 
که قصد خدمت دارد، روزی به شــغل معلمی مشــغول شود. وی 
می گوید: ۴۰ ســال به برکت حضور در میان دانش آموزان و ارتباط با 
جان و روح آنها احســاس پیری ندارم و کتاب هایی تألیف کرده ام که 
همه بوی عاشقی می دهند. به قول خواجه حافظ: «مستحق بودم و 
اینها به زکاتم دادند». مدرسه بخشی از بهشت خداست و برای همه 
مسئولان آرزو می کنم یک روزی ارتقای مقام بگیرند و معلم شوند تا 
طعم بهشت را در کامشــان بچشند. در آن صورت این دانش آموزان 
را حتی نســبت به خانواده خود در اولویــت قرار خواهند داد. اکنون 
مدرســه های ما، مانند باغ های خزان زده شده اند و این خزان دلگیر و 
غم انگیز اســت. دانش آموزان ما بوی خدا می دهند، ولی متأســفانه 
چــون بحث تربیــت در جایــگاه خود نیســت، ناخواســته آن بوی 
خدایشان هم از بین می رود و این حیف است. خداوند قطعا برکات را 
از مدارس این گونه برمی دارد و محصولش می شــود دانش آموزانی، 

دانش آموخته و بینش نیندوخته.
مهــرداد با وجود اینکه در خانواده ای نســبتا متمول به دنیا آمده 
است، اما انتخاب شــغل معلمی اش حکایت ها دارد و معتقد است 
معلم ها تنها کســانی هســتند کــه تمول خود را با خــود به آن دنیا 
می برنــد. او می گویــد: اگر هدف از تمول صرفــا اقتصادی و این دنیا 
مدنظر اســت، ما معلم ها هیچ نداریم، اما این دنیا ناپایدار است. آن 
مال باقی و جاودان که باید از  آن نگهداری کرد، تعلیم و تربیت است. 
کنفســیوس درباره اهمیت تربیت نیروی انســانی معتقد است: «اگر 
برنامه ریزی یک ســاله می کنید برنج بکارید و اگر برنامه  ریزی ۱۰ساله 
داریــد، درخت بکارید و اگــر برنامه ریزی صدســاله دارید، به تعلیم 
و تربیت بپردازید». پس مشــخص اســت که معلم هــا چه جامعه 

ثروتمندی هستند و چه رسالت سترگی را عهده دار شده اند.
معلمی نان ندارد، اما آبرو دارد

احمــد مهرداد می گوید: من در قم بزرگ شــدم و همه قبیله من 
ســاکنان قم بودند؛ جامعه ای که تفاوت های معیاری مشــخصی با 
جوامع دیگر داشــته و دارد. مرحوم پدرم همیشــه می گفت: «سعی 
کنید نان خور کسی نباشید و نان بده باشید» و البته شاید دعای مادرم 
باشــد که ما برخــلاف تفکرات پدرم معلم شــدیم و نان خور دولت. 
بیشــتر خانواده من، اعم از خواهر و برادرها معلم هســتند. خلاصه 
روزگارمــان به معلمی خورد و پدر نیز خوشــحال بودند و می گفتند: 

«معلمی اگرچه نان ندارد، اما تا بخواهی آب و آبرو دارد».
امروز خدا را سپاس می گویم که در پاسخ این مجاهدت خانوادگی، 
آبروی ماندگاری در شــعر و هنر و ادبیات عطا فرموده است و شعر و 

ادبیات و خوشنویسی در فضای خانوادگی ما موج می زند.
مهرداد راجع بــه کتاب هایش و اینکه اول شــاعری را آغاز کرده 
یا نویسنده شده است، می گوید: شــروع نوشتن از شعر یا نویسندگی، 
دو منبــع خیزش متفاوت دارد. اگر شــما برون گــرا و متأثر از جامعه 
باشــید، از نویســندگی آغــاز می کنید و اگــر متأثر از درونتان باشــید 
شاعر می شوید. من مبدع غزل های ســه بیتی هستم و این ساختار را 
که برخی معتقدند غزل باید حتما هشــت بیت باشــد به هم زده ام. 
غزل، باید غزل باشــد. من از ۱۸ سالگی غزل سه بیتی گفته ام. از شعر 
شــروع کردم. یک زمانی دیوان حافظ را حفظ بــودم. درواقع وقتی 
شــعر می خواندم زلف دلم را به زلف شاعرانی مانند حافظ، سعدی 
و فردوســی پیوند مــی زدم. آدمی اگــر انتخابش را درســت انجام 
ندهد مانند گیاهان یک ســاله، نمی پاید. اما اگر درست انتخاب کند و 
همانند درخت پیچک (عَشَــقِه) ســتون بزرگی را انتخاب می کند، به 
آن می پیچد و بالا می رود. من از شــعر شــروع کردم و غزل گفتم. از 
شعرهای غِنایی و اجتماعی گرفته تا شعر های آیینی. خودم احساس 
می کنم برای همین آفریده شــده ام. در بهترین غزل هایم، خودم را در 
نظر نگرفته ام و برای دیگران گفته ام، زیرا من شــاعر خودم نیســتم، 
بلکه شاعر مردم هســتم. در غزل های عاشقانه ام به وضوح رگه های 
تعلیم و تربیت دیده می شــود و این از معلمی من سرچشمه گرفته 

است. کتاب «بســم االله نامه» را که در هزار سال شعر فارسی، نمونه 
ندارد ســروده ام؛ یــک کار هنری فاخر آمیخته از شــعر با خط ثلث، 
نستعلیق و تذهیب که در قله ادبیات آیینی است، زیرا ذکر «بسم االله 
الرحمن الرحیم» است. همچنین کتاب های «هنر مشاعره»،  «مشاعره 
قرآنی»، «خوشبختی در سایه ســار نهج الفصاحه»، «شعر زندگی» و 

دیوان اشعار خودم که در دو دفتر آماده چاپ است.
کلاسی با حضور والدین در کنار فرزندان شان

او در کلاس هــای حافظ خوانــی اش بــرای دانش آمــوزان روش 
جدیــدی ابــداع می کنــد و از اولیــای دانش آمــوزان می خواهد در 
کلاس ها حاضر باشند. مهرداد می گوید: نگاه مان به مدرسه باید نوع 
دیگری باشد و این تفکر بسیار غلط است که در نظام آموزش و پرورش 
ما حاکم شــده و اولیا فکر می کنند باید فرزندشان را صبح بگذارند در 
مدرســه و عصر تحویل بگیرند؛ در حالی که ما در کلاس های «ادبیات 
ارتبــاط و تعامل» و «حافظ خوانی» تمام ســعی مان این بود که پدر 
و مادرها همراه دانش آموزان شــان بیایند و در کلاس حضور داشــته 
باشــند. در این حالت، جدایی والدین از تحصیل و رشــد فرزندشان از 
بین می رود و چه بسا پدر و مادرهایی که با حضور در این نوع کلاس ها 
با خودشــان تأمل می کردند که ما برای فرزندان مان چه کرده ایم؟ و 

سهم ما در ناکامی های آینده ایشان چقدر است؟

مهــرداد راجع به چرایی آموزش حافظ خوانی به دانش آموزانش 
می گویــد: من در کلاس های حافظ خوانی برای دانش آموز به شــرح 
تلمیــح و مراعات نظیــر و... نمی پردازم؛ بلکه آنهــا را با نگاه حافظ 
به زندگی آشــنا می کنم. درواقع آنچه مهم اســت، این است که باید 
مخاطــب خود را بشناســیم. ما تا بــه فرزندان مان عشــق ورزیدن را 
نیاموزیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم عاشقانه نگاه کنند. اگر نگاه 
عاشقانه به زندگی را آموخته باشند، دیگر تفاوتی نمی کند که پزشک 
شــود یا مهندس یا معلم. حافظ در شعرهایش به ما می آموزد اول 
دیگران را ببینیم و بعد به خودمان نگاه کنیم. اگر این ملکه ذهن مان 
شود، دیگر کسی با کسی دعوا ندارد و در این صورت این جامعه واقعا 
جامعه توحیدی می شود و انسان ارزش واقعی خودش را می یابد و 

تکریم می شــود. کتاب خداوند هم با سوره حمد آغاز می شود؛ یعنی 
به انســان می گوید: اول تو حرف بزن و باز آخرین سوره «ناس» است 

و باز برای مردم و انسان.
خدمت به معلم، فرصتی از سوی خداست

مهــرداد خطاب به معلمــان و همکارانش می گویــد: من خادم 
معلم ها هســتم و دست و قلم شان را می بوســم؛ اما بدانید اگر نان 
ندارید، شاید به این خاطر است که هنوز بزرگی شما نزد خداوند برای 
دیگران قابل درک نیســت. اگر فرد و مســئولی توانست به معلمان 
خدمــت کند، بایــد آن را از افتخــارات دوران مســئولیتش یاد کند. 
درواقع مســئولانی کــه می توانند کاری برای معلمــان انجام دهند، 
بایــد بدانند که این فرصتی اســت که خداوند برایشــان فراهم کرده 
اســت؛ زیرا اگر به معلم رســیدگی کنند، در واقع به خدا رسیده اند. 
ما تنها صنفی هســتیم کــه رئیس مان خداوند اســت و تا این اندازه 
معلم به خداوند نزدیک اســت. اوست که عشــق و پرستش و ایثار 

و ایمان را می آموزاند.
مهرداد سخت ترین لحظه زندگی اش را زمانی توصیف می کند که 
به دلیل شــرایط اقتصادی، ناگزیر به ژاپن می رود و به شغل کارگری 
مشغول می شود. می گوید: در ژاپن بنّایی می کردم و در یکی از روزها 
که کنار ســاحل شهر «سندایی» نشســته و آتش روشن کرده بودم تا 
غروب خورشــید را در آن سرمای استخوان ســوز تماشا کنم، ناگهان 
تعدادی پلیس به ســمت من آمدند. گفتند چه می کنی و من با زبان 
شکســته  به ژاپنی به آنها فهماندم که شــاعر و معلم هســتم و در 
انتظار غروب خورشید نشسته ام. به محض اینکه متوجه شدند معلم 
هستم، بسیار به من احترام گذاشــتند و گفتند بعد از تماشای غروب 
آفتاب مطمئنیم شــما آتش را خاموش می کنیــد و رفتند. در همان 
لحظه که فشــار غربت و فقر معیشــتی و دوری از خانواده را تحمل 

می کردم، این غزل را گفتم:
«غم غریبی و تنگ غروب و تنهایی

کنـار ســاحل پر برف و سرد سندایی.   
گزیده شــاعر ایرانی ام که از غم نان

کشیده رخت خود از شاعری به بنایی.   
خبــر برید به فردوسی بزرگ از من

دریـــغ فرصت دانـــایی و توانــــایی».   
احمد مهــرداد از آرزوی مهمش می گوید: من آرزویم این اســت 
که روزی که دار فانی را وداع گفتم، در همان مدرســه ها دفن شــوم. 
بالاخره ۴۰ ســال جوانی ام را خرج کرده ام و بگذارند جوانان از روی 
ســنگ مزارم عبور کنند تا همچنان در کنارشــان شاد بمانم. همانند 
آنچه حضرت آیت االله مرعشی نجفی (ره) وصیت کردند و در ورودی 
کتابخانه شان دفن شــدند تا اهل علم و دانش از روی سنگ مزارش 

عبور کنند.

گفت وگو با  احمد مهرداد

معلمی با طعم شاعری برای دانش آموزان

مهرداد: نگاه مان به مدرسه باید نوع دیگری باشد
 و این تفکر بسیار غلط است که در نظام آموزش و پرورش ما حاکم 
شده و اولیا فکر می کنند باید فرزندشان را صبح بگذارند در مدرسه 
و عصر تحویل بگیرند؛ در حالی که ما در کلاس های «ادبیات ارتباط 

و تعامل» و «حافظ خوانی» تمام سعی مان این بود که پدر و مادرها 
همراه دانش آموزان شان بیایند و در کلاس حضور داشته باشند

۱۱۵

مسعود کریمى . معلم

قوم مغول ۹- از آرایه های ادبی- دشــنام گو- بهشت 
۱۰- بالا آمــدن آب دریا- فرزندانی که از یک پدر و مادر 
نیستند- آشیانه ۱۱- کامل نشده- تب انسان و حیوان- 
عددی مفرد ۱۲- آشــوب- پشــیمان- سرشته شــده 

۱۳- خــودروی زرهــی- اســتانی در ســوریه- جوان 
۱۴- دســت نخورده- پژوهشــگر تاریخ کشــورمان و 
مؤلــف کتاب امیر کبیر و ایــران ۱۵- کالاها- هر یک از 

آپارتمان های یک ساختمان- رسم و سنت.
افقي :

از نرم افزارهــای    ۱- پرنــده بخــت و اقبــال- 
پیام رسان تلفن همراه- فدراسیون جهانی بسکتبال 
۲- امــکان پذیــر- پزشــکی کــه دوره تخصصی را 
می گذراند- ناراســت ۳- ضربه ای در بدمینتون- از 
اجــزای پیراهن- کارآموز پزشــکی ۴- دوتا نون- در 
بیان علت به کار مــی رود- پایان و آخر ۵- پایتخت 
ژاپن- گرمابه- در آن ... که بمیرم در آرزوی تو باشم 
۶- اتومبیــل آلمانــی- کرم خــورده- کامیون حمل 
مایعات ۷- به حد مطلوب نرسیده- هدایت کننده- 
ضمیــر انگلیســی ۸- مــاه پاییزی- رنگ نشــانگر 
عشــق- خدمتکار پیر ۹- خودم- ایالتی در آمریکا- 
ستایش شــده ۱۰- زیبا و جذاب- چند وکیل- غرغر 
۱۱- صفت ســرو- ســوراخ کردن- خاندان رســول 
اکرم(ص) ۱۲- شــهری در ایالت واشــنگتن- نتیجه 
گرفته شده- بله روسی ۱۳- درونه- آینده- سبز تیره 
N -۱۴- بــا عجله رفتن- ســراینده حدیقه الحقیقه
 ۱۵- سودمند- سنگی زینتی- از مصالح ساختمانی.

عمودي :
 ۱- اشــاره بــه دور- مشــهور- ســاروج کنونی
۲- کارگردان فیلم قســم (در حال اکران)- همیشه 
رنگ ندارد ۳- کوچک تریــن ذره عنصر- چند وزیر- 
صورت اســامی ۴- سوراخ ســوراخ- پسر ملکشاه 
ســلجوقی- از پیامبران الهی ۵- تپه کوچك- پســر 
مازندرانــی- از ابزارهای شــبکه جهانــی اینترنت 
۶- قاضی مســابقات- اندیشــه و نیت انجام کاری- 
مرخصی ۷- نوعی از نژاد سگ- رواج دهنده- جبران 
کردن ۸- نبرد- یاران خاص حضرت عیســی (ع)- 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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